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  چكيده
. داننـد   ترين عناصر هويـت ملـي مـي         هم تاريخ را م    و ن، زبان، فرهنگ، جغرافيا و سرزمين     يد

نـشيند؛ امـا بـه دليـل          كشد و به ثمـر مـي        اگرچه هويت فرهنگي از بطن هويت ملي سر برمي        
هويـت  . كننـد   العادة آن، هويت ملي را گاه با اسـتناد و رجـوع بـدان تعريـف مـي                   اهميت فوق 

ول تـاريخ از  ايـران در ط ـ . فرهنگي، شناسة منش، رفتار، كردار و آيين زندگي يك ملت است  
فرهنگ غني و قوي برخوردار بوده و در پرتو مواهب آن، آبرومند و سربلند زيسته اسـت؛                 

روسـت،    اي پويا و زاياست و همواره با تهديدات جـدي روبـه             اما چون هويت فرهنگي پديده    
ويـژه    باشد؛ بـه    صيانت از آن، رسالت سنگين دولت، متوليان فرهنگي و هر ايراني اصيل مي            

هـا نيـز تحـت        هـا در معـرض آفـات قـرار گرفتـه و انـسان               اضر كه هويت ملـت    در عصر ح  
رو، عـصر حاضـر را    هاي جـانگزا ديـده و از همـين        فشارهاي روحي و رواني شديد، آسيب     

  .اند ناميده» بيماري تمدن جديد«و فشار رواني » عصر اضطراب«
چنان اصالت  شيرازي از      غزليات حافظ     هاي هويت فرهنگي،    در جستجوي تبيين ويژگي   

ها همواره اسباب اسـتحكام هويـت فرهنگـي و            و مقبوليتي برخوردار است كه در طول سده       
هـاي نـاب اخلاقـي و         هاي هويت فرهنگي و آمـوزه       مؤلفه. اعتلاي موازين اخلاقي بوده است    

مـداري،   آيين زندگي در غزليات حافظ بسيار گسترده است و در اين مقاله پـنج مؤلفـة ديـن              
  .رگرايي، اغتنام فرصت و شادي مورد بررسي قرار گرفته استاعتدال، تقدي
ترين مؤلفه و پرورنـده و گـسترندة كيميـاگري معنـوي،             هاي ديني و قرآني، مهم      آموزه

امـا  . دارد اعتدال، او را به مدارا و تقديرگرايي به اميدواري وامـي      . يعني فضايل اخلاقي است   
بخـشد و   يابـد و بـه زنـدگي معنـا مـي      ا مـي با اغتنام فرصت و اختيار عشق، پادزهر مرگ ر        

بـه  ترتيـب،     شادي و خوشدلي، يعني آرامش پايدار قلبي را در خود برقرار سـاخته و بـدين               
هـاي هويـت فرهنگـي در غزليـات حـافظ             مؤلفـه . رسـد   روشني ضمير و خودشكوفايي مـي     

بيـشترين  هاي آموزشي  توانند در زمينه شيرازي به دليل ماهيت زبان هنري، يعني شعر، مي     
  .تأثير را به جا گذارند

  
مـداري، اعتـدال، تقـديرگرايي،        ت فرهنگي، حافظ شيرازي، دين    ويه :ها  كليدواژه

  .اغتنام فرصت و شادي

                                                             
 ، نويسنده مسئولدانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران *
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  مقدمه .1
 و دستيابي به آنها       بوده و هست    هاي اصيل   سعادت و رستگاري از آرزوهاي ديرين ملّت      

 آيين خـاص خـود را دارد؛ آيينـي          نيكوزيستن،. باشد  جز در ساية نيكوزيستن ميسر نمي     
هـاي   اينكه آيا انسان معاصـر بـا وجـود پيـشرفت    . بسيار پيچيده و پر از ظرايف و دقايق 

انگيز علوم و فنّاوري و تلألو و درخشش جهان بيرون، توانـسته بـه شـكوفايي و                   حيرت
آرامش و سعادت و رستگاري دست يابد؟ پاسخ منفي آن بر كسي پوشيده نيست؛ زيـرا                

 و   موجـودي فرومايـه   «شناسـي، انـسان را        اي از متخصصان انـسان      ته از اينكه دسته   گذش
 انـد   اعلام كـرده  » بيمار« بشر را      نيز ذهن يا روح     پزشكان  ناميده و گروهي از روان    » منحط

بيمـاري  «خوانده و فشار رواني را      » عصر اضطراب «؛ عصر حاضر را     )145: 1388فرويد،  (
   بـه  هـاي دهـشتناك      اين داوري   خاستگاه. )169: 1388پور،    هجتب( اند  ناميده» تمدن جديد 

شـيوة مطلـوب زنـدگي         گردد؛ يعني انسان معاصر به      نوع رويكرد انسان به زندگي برمي     
،   معناي بحران يا خلأ فرهنگي است، زيـرا منظـور از فرهنـگ               اين به .  است  دست نيافته 

  .)29: 1375ندوشن،  سلاميا( »رويي با زندگي است شيوة دريافت و شيوة روبه«
تعبير   پردازد و به اگرچه، انسان در جامعه برحسب وظيفه به ايفاي نقش اجتماعي مي 

 انسان در دنياي مدرن نـاگزير از پـذيرش پرسـونا يـا              )1875-1961( گوستاو يونگ   كارل
ا خطـر     )411: 1370يونـگ،   ( باشـد   نقاب شخصيتي به اقتضاي كار و حرفة خود مـي          ، امـ

ممكـن  . دهـد   به اين باور برسيم كه پرسونا ماهيت واقعي ما را نـشان مـي             «كه    آنجاست
هاي  در نتيجه، جنبه  . است به جاي اينكه صرفاً نقش بازي كنيم، تبديل به آن نقش شويم            

 فراينـد     يونـگ  .)116: 1385شـولتز،   ( »ديگر شخصيت ما امكـان رشـد نخواهنـد يافـت          
قعي فرد را پرسوناي متورم يـا تـورم پرسـونا           ، يعني ماهيت وا   »من«با  » نقاب«شدن    يكي
تـر، نـشانة      عبـارت دقيـق    را نشانة بيگانگي انسان بـا خـود راسـتين، و بـه               نامد و آن    مي

جانبـة دنيـاي مـدرن        پـذيرش همـه     داند كه يكي از رهاوردهاي شوم       ازخودبيگانگي مي 
بـه ملاحظـات     افتـد كـه انـسان بنـا         بنابراين، ازخودبيگانگي زماني اتفـاق مـي      . باشد  مي

 و پـسنديدة     هـاي مثبـت     اجتماعي نتواند نيازهاي اساسي فطري و غريزي و درخواسـت         
هـايي كـه مغـاير بـا          دليـل خودسانـسوري      انسان امروز بـه   . اش را برآورده نمايد   » سايه«

بعدي تبديل شده و اين فراينـد، دلالـت بـر              موجودي تك   باشد، به   ناخودآگاه جمعي مي  
كاركردهاي   انساني متعادل و متوازن بپرورد تا با        رد كه نتوانسته  افول يا ضعف فرهنگ دا    

  .طبيعي، انساني و منطقي بتواند به خودشكوفايي و كمال نايل آيد
 يا تخريب هويت ملّي دارد؛ زيرا        هويتي فرهنگي نشان از تضعيف      خلأ فرهنگي يا بي   
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رو،   ازاين. نشيند  ثمر مي   هكشد و ب    بالد و سر بر مي      هويت فرهنگي در بطن هويت ملّي مي      
  .هويتي فرهنگي خلأ يا بي )2 مليّ  تضعيف يا تخريب هويت )1:  ايم رو با خطر دوسويه روبه

 و   يكي از راهكارهاي تقويت و صيانت از هويت فرهنگي، رجوع بـه منـابع ديـرين               
 :1375ندوشـن،     اسـلامي ( اصيل فرهنگ، يعني ادبيات غني و شيرين اين ديار كهن اسـت           

نماي فرهنگ هر ملتّي است و اگر بپذيريم كه اوج هر فرهنگـي               آثار ادبي آيينة تمام   . )94
 اسـت؛ يعنـي       نيـز پذيرفتـه     گـردد؛ عكـس آن      با فضايل و مكارم اخلاق آن پديـدار مـي         

رسـد يكـي از       نظـر مـي     باشـد و بـه      حضيض هر فرهنگ، محصول مفاسد اخلاقش مـي       
   در اغلـب سـطوح جامعـه، اگـر نگـوييم          تـرين مـشكل فرهنگـي مـا         ترين و رايج    بزرگ

 اكثر آثـار    ةماي  ترين درون   كه متعالي   اخلاقي، حداقل در بداخلاقي است و بديهي است         بي
  .باشد سال ايران مي  فرهنگ كهن عنوان ثمرة شيرين ادبي ما مكارم اخلاق، به

ن از  تـرين بيـا     شيرازي با شيواترين زبان و هنري       از ميان شاعران زبان فارسي، حافظ     
 )444: 1370نيمايوشـيج،   ( »گـل   سـاق   آراي تـن    نازك«فظت كرده و    هويت فرهنگي ما محا   

  انـد، از تـاراج       و آبياري كـرده     دل كاشته  و     فرهنگ عزيز و نازنيني را كه نياكانش با جان        
 »سـخنگوي ناخودآگـاه جمعـي اقـوام ايرانـي         «رو، او را      ايـن  از. خزان در امـان داشـت     

انــد و در ايــن مقالــه بــه بررســي بعــضي از عناصــر و   دانــسته)128: 1383خرّمــشاهي، (
  .شيرازي پرداخته خواهد شد  هاي هويت فرهنگي در غزليات حافظ ويژگي
  

  مفاهيم نظري. 2
  هويت ملّي. 2-1

هـا، نمادهـا،      هويت ملّي عبارت است از بازتوليـد و بازتفـسير دايمـي الگوهـاي ارزش              
دهند و تشكيل     ها را تشكيل مي      كه ميراث متمايز ملتّ    هايي  ها و سنتّ    خاطرات، اسطوره 

: 1383علمـداري،   معيني( باشد اش مي  هويت افراد با آن الگو و ميراث و با عناصر فرهنگي          
هـاي    ترين مؤلفـه    و نژاد را مهم     ، تاريخ   دين، زبان، فرهنگ، جغرافيا و سرزمين     . )30 و   29

وقتـي از يـك ملـّت صـحبت         «اينكـه    رند بر اين عناصر دلالت دا   . اند  هويت ملّي دانسته  
خـواهيم     مـي   گـوييم، بلكـه     شان نمـي     دربارة مشخصات فيزيكي يا رفتاري     قطكنيم، ف   مي

. بدانيم كه آنها چه تصوري از خودشان دارند و ديگران چه تـصوري از آن ملـّت دارنـد        
اي   جموعه افراد در برخي موارد است؛ يعني م         شراكت   هويت ملّي مستلزم    نهايت يك  در

. )32: 1383ميلـر،   ( » بـود    ملّي مطرح   عنوان يك منش    ها كه اغلب در گذشته، به       از ويژگي 
پذيرد، اما همـواره      اي پوياست و اگرچه اساساً در طول زمان تعالي مي            ملّي پديده   هويت
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 در زمينـة فرهنگـي بـا         ويـژه   در معرض تهديدات متعدد و متنوعي نيـز قـرار دارد و بـه             
  .روست اي روبه  جدي و گستردههاي چالش

  
  هويت فرهنگي. 2-2

 تـا جـايي كـه        اي است   هويت فرهنگي يكي از عناصر هويت ملّي و داراي اهميت ويژه          
كـه در ژرفـاي       كنند؛ واقعيتي است    هويت ملّي را گاه با استناد و رجوع بدان تعريف مي          «

كـه گـويي       وردار اسـت   دوانـده و از چنـان ثبـاتي برخ ـ          روح و جان ملتّ و قوم ريـشه       
 از. )109 و   108: 1383سـتاري،   ( »شـان شـده اسـت       وخوي مردم يا طبيعـت ثـانوي        خلق
ندوشـن،    اسـلامي ( رسم زندگي انسان   و    راه به معناي ،   آن رو، فرهنگ در مفهوم وسيع      اين

  . است)91: 1375
هـب   ايران در طول تاريخ از فرهنگ غني و قويي برخوردار بوده و در پرتو موا                ملّت

اين فرهنگ ديرين در طول قرون متمادي به اقتضاي         . آن، آبرومند و سربلند زيسته است     
كـه   اجتماعي، تغييرات و تحولاتي را نيـز پذيرفتـه اسـت؛ چنـان    ي ـ  هاي سياس موقعيت

: هاي فرهنگي ما را تا قبل از حملة مغول عبارت دانـستند از              ترين مؤلفه  پژوهشگران مهم 
  اعتقـاد بـه تقـدير   ) 3اهميـت سـخن و حفـظ زبـان     ) 2ن خداشناسي و اهميـت دي ـ    ) 1
رازپوشـي و   ) 7بخشش و داد و دهش      ) 6گرايي    گري و تجمل    اشرافي) 5خردورزي  ) 4

  اهميـت عـدل و داد و لـزوم دادگـري          ) 8نـوعي رياكـاري       كـاري و بـه      تأكيد بر محافظه  
  وفـايي روزگـار     ناپايـداري جهـان و بـي      ) 10اغتنام فرصـت، شـادي و شـادخواري         ) 9

دوري از ننـگ و     ) 12بودن سلالة شـاهان و ايمـان بـه فـرّة ايـزدي                 باور به خدايي  ) 11
يادآوري مـرگ و ايمـان بـه        ) 15دادن   اندرز و پند) 14روي    ستايش ميانه ) 13جويي    نام

: 1384رستگارفـسايي،   ( شرّ و دوگانگي انديشة ايرانـي      و مبارزة دايمي خير  ) 16رستاخيز  
هاي ايجابي هويت فرهنگي عصر صفوي و قاجاري          ن ويژگي تري مهم همچنين   )73 و   72

جويي و    دوستي، علم   گرمي و مهمان    مداري، خون   مداراي ديني، دين  «: را چنين برشمردند  
ت   هاي عميق بـه مؤلفـه   شعري، دلبستگي   دوستي، طبع   عالم  ايرانـي، مرجعيـت    هـاي هويـ

 يا مـثلاً در بررسـي   )57: 1386كريمي، ( »عالمان دين در بين مردم و رواج فرهنگ عفاف   
دوسـتي را   مداري و وطن  هاي ادب مردمي است، دين      هاي فارسي كه از گونه      المثل  ضرب
 .)27: 1386ذوالفقاري، ( اند هاي فرهنگي شناخته ترين مؤلفه مهم

ا در   «فرهنگ هر ملتّي هم بر ملل ديگر تأثيرگذار است و هـم از آنهـا تأثيرپـذير؛                   امـ
هـا ثابـت      كه در طـول هـزاره     آن  توان گفت كه خصيصة اصلي        يمورد فرهنگ ايراني، م   
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بـه بيـاني    .  و به تحليل بردن عنصر بيگانه بوده اسـت          خود مانده، حفظ و صيانت جوهر    
 ديگر، ذات فرهنگ ايراني، به خواري و زبوني تـن در نـداده اسـت، يـا سـيطرة بيگانـه                    

 را از درون     انـدك آن   را به ظاهر پذيرفته است و سپس انـدك        ) تركان سلجوقي و مغول   (
سازي توأمان، طرفه معجوني ساخته       سازي و درون    خورده و تراشيده است و با اين برون       

شـان بـه نخـستين نگـاه          اند كـه تـشخيص      كه كهنه و نو در آنچنان به هم بسته و پيوسته          
بنابراين، با توجه بـه تـأثير شـگرف فرهنـگ و            . )110: 1383ستاري،  ( »پذير نيست   امكان
هاي فرهنگي بر زندگي فردي و جمعي، هم بايد از آن حمايت و محافظت كرد و                 آموزه

گونه است كـه بيـنش را        تجلّي فرهنگ در وجود بدين    « .سازي غافل نماند    هم از فرهنگ  
سازد، منش و لطافت طبـع و       تر مي   كند، انسان را نسبت به انسانيت خود آگاه         تر مي   وسيع

افزايـد، خلاصـه       در برابر خودپرستي و تعصب مـي       پروراند، مقاومت او را     تساهل را مي  
ترين دستاورد هويـت      بزرگ. )66: 1373اسلامي ندوشن،   ( »شود  تر مي   آنكه، شخص انسان  

طـور     كه به  )113 و 109: 1383ستاري،  ( پارچگي ملت است    فرهنگي، وحدت قلبي و يك    
  .گرداند هاي هويت ملّي را مستحكم مي خودآگاه يا ناخودآگاه، بنيان

  
  روش پژوهش. 3

هاي مرتبط با هويت فرهنگي در        تحليلي و واحد آن، بيت    ـ   يروش اين پژوهش توصيف   
اطلاعات ارائه شده در اين پـژوهش براسـاس مطالعـة            .باشد  غزليات حافظ شيرازي مي   

هـا و   اج ويژگيرهاي حافظ شيرازي است كه پس از استخ توأم با تأمل بيت به بيت غزل      
اساس توصـيف و تحليـل       ج مؤلفه به دليل بسامد بالا و كاركرد كليدي،        هاي متعدد، پن   مؤلفه

ديـوان  . تأييد آنها به منابع معتبر استناد جـسته شـد          اين مقاله قرار گرفته و براي تبيين و       
دار بـه چـاپ      غزليات حافظ شيرازي به تصحيح قزويني و غني كه بـه كوشـش جربـزه              

  .گردد  ابيات حافظ بدين نسخه بازميرسيده، مرجع اين پژوهش بوده و كلية ارجاعات
  
  فرضية پژوهش. 4

ها بـه     ترين مؤلفه   هاي هويت فرهنگي و از نزديك       هاي حافظ شيرازي گنجينة مؤلفه      غزل
  .اخودآگاه جمعي و اجماع ملّي استن

  
  پيشينة پژوهش. 5

، ضمن بحث دربـارة زمانـة حـافظ، زمينـة           )1374( حافظ   كتاببهاءالدين خرمشاهي در    
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خوانده، علوم قرآنـي و بلاغـي         هايي كه مي    او را در مقولاتي نظير شيراز، كتاب      فرهنگي  
 در ايـن    يو. هاي ديني و عرفاني او را تبيين كرده است          مورد بررسي قرار داده و انديشه     

هـاي    ترين آمـوزه   داند و مهم    كتاب، عشق و رندي را دو پيام و دستاورد بزرگ حافظ مي           
اميدواري و نشاط حيات    . 2نگاه و نگرش به زندگي      . 1: شمرد  فرهنگي او را چنين برمي    

  تـرك تعـصب   . 6عـشق و رنـدي      . 5جمع بين دنيا و آخرت      . 4اغتنام فرصت حيات    . 3
اعتـدال و  ) 2جـويي و تـرك رنجـش       آشـتي )1: هاي اخلاقي حافظ، نظيـر  پند و پيام  . 7

تـرك  ) 6ق  تـرك تعل ـ  ) 5تحمل بلايا و شدايد     ) 4 ذم بخل و مدح بخشش       )3روي    ميانه
   خوشباشـي  )11شناسـي      حـق  )10 حـسن خلـق      )9 توكل   )8 تسليم و رضا     )7شكايت  

   صـبر و ثبـات     )16 الفقر فخري    )15 راز پوشيدن    )14 دعاگويي   )13نوازي    درويش )12
 نيـاز و    )22آزاري    كـم  )21 قناعـت    )20 عفو   )19 عهد و وفا     )18 صدق و اخلاص     )17

  .لفيق عشق و رندي ت)24 همت عالي و مناعت طبع )23انكسار 
مجموعــه مقــالات حــافظ حافظــة ماســت، كتــاب  همچنــين در )1383( خرمّــشاهي

هاي مقالة    پژوهي است و عنوان آن نيز برگرفته از يكي از بخش           نويسنده در حوزة حافظ   
به جايگاه اساطيري و فراواقعـي،      ،  باشد  مي» حافظ در فرهنگ ما و فرهنگ ما در حافظ        «

را حافظـة مـا و      اسـت ايـشان     تـاريخِ ادبـي حـافظ اشـاره كـرده           ادبي يا فرا  / فراتاريخي
سخنگوي ناخودآگاه جمعي اقـوام ايرانـي بـه شـمار آورده اسـت و بـه بحـث دربـارة                     

) 2انقـلاب در غـزل   ) 1:  استهاي او بدين قرار پرداخته ادبي غزلي ـ  هاي هنر ويژگي
 دفاع از اخـلاق  )4گذاري بين مضمون و معني   فرق )3المثل سرايي و قصارگويي       ضرب

) 7فضل و فرهنگ حـافظ  ) 6ورزي و حرف و حكمت و فلسفة او           انديشه) 5و فرهنگ   
حـافظ  ) 11آفريني    شخصيت) 10زندگي   شور) 9دوپهلويي  ) 8هاي خاص و عام       جاذبه

  .)123-167صص ( پرمحتوايي شعر پر نكتة حافظ) 12منتقد و مصلح اجتماعي 
  .مركز نشر دانشگاهي: ان، چاپ اول، تهران، بوي ج)1372( پورجوادي، نصراالله. 3

به نوعي به   » )2(و  ) 1(رندي حافظ «دو مقاله از مجموعه مقالات بوي جان با عنوان          
ها، ضمن تأكيد بر كشف رازهاي   نويسنده در اين مقاله   . گردند  هويت فرهنگي مربوط مي   

تفكر قلبي  ترين معني در      حكمت معنوي شعر حافظ، با بررسي رندي به واكاوي اساسي         
او پرداخته و حافظ را متعلق به فرهنگ ديني و معنـوي و قرآنـي كـه جـوهر آن عـشق                      

باشد، دانسته و اين حكمت معنوي را با ويژگي صوري آن، يعني زبان فارسـي جـزو            مي
نويسنده معتقد است كه حافظ با كاربرد دو دسـته از           . هويت ايراني به شمار آورده است     
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آميــز يــا خرابــاتي، بــه طــرح تقابــل و  تحــسين. 2يــا پارســايانه تحقيرآميــز . 1: هــا واژه
  .)214-288صص ( گذاري مفاهيم و معاني اخلاقي روي آورده است ارزش
  

  حافظ شيرازي و هويت فرهنگي .6
زيسته كـه از ايـن        اي مي   در دوره  .)ق.هـ 792( الدين محمد حافظ شيرازي     خواجه شمس 

: 1377حـافظ شـيرازي،     ( جـا را فراگرفتـه بـود        هباريده و آفات هم     سقف مقرنس فتنه مي   
هاي شديداً ويرانگر، يعني بحران مغولي         و قبل از او نيز ايران بزرگ يكي از بحران          )297

دي،     خان( سر گذاشته    را پشت  بـار سياسـي، اجتمـاعي و          و آثـار نكبـت     )15: 1388محمـ
مـاگر، از قبيـل غـارت       اعمال وحشيانة اين قـوم يغ     . چنان باقي مانده بود     فرهنگي آن هم  

راني، قتـل وزراي بـا        خواري و شهوت    اموال، تجاوز به نواميس، عيش و عشرت، شراب       
الدين جويني، خواجه صـدرالدين احمـد خالـد زنجـاني،             كفايت و كارداني چون شمس    

هاي فرهنگي    ها، آسيب   هاي سنگين و مقاطعه     االله، وضع ماليات    الدين فضل   خواجه شمس 
توان به هراس و وحشت، فقـر و          جا گذاشت كه از جملة آنها مي           را به  فراگير و سنگيني  

، گـرايش مزوّرانـه بـه زهـد و تـصوف،            )خرابـات ( فلاكت، توسعة اماكن فساد و فحشا     
  .)519-548: 1384كوب،  زرين( ترويج بازار ريا و زراندوزي و جهل و دروغ اشاره كرد
 )16: 1374خرمّشاهي،  ( به برج اوليا  بنابراين، شيراز، شهري كه به ميمنت وجود پاكان         

نه . گردد  مشهور بوده، در عصر حافظ به ستم و بيداد، زرق و نفاق و زهد و رياآلوده مي                
شود، نه درمان دلي، نه درد ديني؛ نه حافظ را حضور درس  نشاط عيش در كس ديده مي    

گردد و صد     نشان مي   مروت و صداقت، نام بي    . اليقيني  خلوت است و نه دانشمند را علم      
  :ها نهان بت در آستين خرقه

  )364(ضميري چراغي بركند روشن      ره شد باشد كه از غيبـا تيـه درون
 رو، حافظ شيرازي كه پرودة مكتب قرآن و از بردارندة آن به چهـارده روايـت                 از اين 

 و آموخته و باليده در فرهنگ غني ايراني است، بهترين شگرد رهايي از ايـن فقـر      )143(
دانـد و بـدين كـار همـت      هـاي نـاب فرهنگـي مـي     نگي را تعليم و يادآوري آمـوزه      فره
ورزي، صـداقت و      براساس چنين عزمي، شـعرش را از خداشناسـي و عـشق           . گمارد  مي

 :خوانـد   الغزل معرفت مـي     را بيت   نمايد و آن    ور مي   پاكي، صلح و مدارا، اميد و نشاط مايه       
  .)243( »شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است«

كند ايـن نكتـه را        از ديدگاه حافظ جمال واقعي، معرفت و كمال است و او سعي مي            
  :به همگان بياموزد
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  جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
  )128(داري استـار دلـار و بـن كـزار نكته دريـه

كند كه غير از حسن و زيبايي، نكات بسياري بايد به ظهور برسد تا كسي    كيد مي   و تأ 
 و مراد او تلويحاً فضايل و مكارم اخلاق است،          )216( نظر شود   قبول طبع مردم صاحب   م

  :گزيند مي را برميكه خود از ميان حسن مهرويان مجلس و خوبي اخلاق، دو چنان
    نـرد و ديـب حسن مهرويان مجلس گرچه دل مي

  )204(بحث ما در لطف طبع و خوبي اخلاق بود
ردگاه مفـاهيم و مـضامين متـضاد و ناسـاز فرهنگـي             از اين رهگذر، ديوان حافظ آو     

هاي ناب ديني، از قبيل تـساهل و مـدارا، و در سـوي ديگـر،                  سو، آموزه   در يك : شود  مي
روي، و در صف ديگر، افراط و تفـريط و   تعصب و تحجر؛ در يك صف، اعتدال و ميانه      

... تكبـر موضوعاتي نظير، راستي و دروغ، صداقت و نفـاق، اخـلاص و ريـا، تواضـع و                  
هاي متضاد، تحـت عنـوان    كنند و او اين همه را در قالب دو دسته از واژه      گيري مي   جبهه
كوشد تـا      و مي  )251: 1372پورجوادي،  ( كشد  هاي خراباتي و پارسايانه به تصوير مي        واژه

هاي هويت فرهنگي را تقويت و احيا كرده و بدين ترتيب، هويت ملّي  ها و مؤلفه    ويژگي
  .شدرا تحكيم بخ

/ پردازنده و بازسازندة خاطرة ازلي« كه اشاره كرديم، حافظ شيرازي به هر حال، چنان   
دفاع از اخـلاق و فرهنـگ، يـك ويژگـي           )... است(قومي و سخنگوي ناخودآگاه جمعي    

كه شامل سعدي و مولانا هم هست و از آن روي ديوان آنان مـدافع               ) است( ديگر حافظ 
كنند و اين  فاني، ديني و اخلاقي را هنري بيان ميهاي عر فرهنگ مقبول ماست كه ارزش

قدر راحت و بـدون منـع و مقاومـت            هاي هنري بيان كردن است كه از حافظ اين          ارزش
  .)152 و 151، 139: 1383خرّمشاهي، ( »پذيريم رواني مي

 گـسترده و    ، كـاري بـسيار سـخت      ،تحليل و تبيين هويت فرهنگي در غزليات حافظ       
كنـد، بنـا بـه مقتـضيات سياسـي و         ز موضوعاتي كه او مطرح مـي      هريك ا . پردامنه است 
با ايـن وجـود، در ايـن مقالـه،          . اند  از جهات مختلف قابل بحث و بررسي      ... اجتماعي و 

  :اند هاي فرهنگي زير، مورد بررسي قرار گرفته مؤلفه
  .شادي) 5اغتنام فرصت ) 4تقديرگرايي ) 3اعتدال ) 2مداري  دين )1
  

  مداري دين. 6-1
هـاي هويـت فرهنگـي بـه شـمار           تـرين مؤلفـه    ين يكي از عناصر هويت ملّي و از مهم        د
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 كـه   و سازندة فرهنگ است؛ چنان      از ديدگاه اديان توحيدي، دين خود سرچشمه      . آيد  مي
فرهنگ دورة اسلامي ايران از فرهنـگ همـة كـشورهاي اسـلامي نيرومنـدتر و بـارزتر                  «

هاي ديني زيـسته و       ردم ايران همواره با آموزه    م. )32: 1375ندوشن،   اسلامي( »شناخته شد 
انديشي ايراني است و روح حركت و  مداري مبناي درست   خداشناسي و دين  «اند و     باليده

 ،گـاه   تكيـه    بـاور، ايرانـي بـي       بدون اين . آيد  شمار مي   توانمندي باطني و دروني جامعه به     
ري انـسان ايرانـي     خداشناسي محور همة فضايل بـاطني و رفتـا        . خاموش و گمراه است   

  .)38: 1381 رستگار فسايي،( »است و هر چيزي كه خدايي نيست، اهريمني و نارواست
شناس امريكايي بـراي      اي چندبعدي است و گلاك و استارك، دو جامعه          دين، پديده 

عنوان ابعاد اصـلي دينـداري مطـرح          قائل شدند و آنها را به       همة اديان جهان، پنج حوزه    
زاده،   سـراج ( پيامـدي . 5فكري  . 4تجربي  . 3مناسكي  . 2اعتقادي  . 1:  از كردند كه عبارتند  

خـصوص   چون دانش افراد به عوامل زيـادي، بـه        « در بررسي بعد فكري   . )76-60: 1384
قدرت حافظه و ميزان تحصيلات آنهـا بـستگي دارد، ايـن بعـد، معـرّف مناسـبي بـراي                    

 بعد مذكور بگذريم، دينداري حافظ      اگر از . )74 و   64: 1384زاده،    سراج( »دينداري نيست 
  .همة ابعاد ديگر، قابل بررسي استشيرازي در 
 )143(ترين مشخصة ديني خواجة شيراز، حافظ قرآن، آن هم با چهارده روايت             بزرگ

كـرد و ارزش همگـان، حتـي دل و جـان را               چيز را از زاوية دين ارزيابي مي        بود و همه  
كـه غايـت    ( بب محروميت از درگاه الهـي را       و س  )132(دانست  توفيق صحبت جانان مي   
  :كند تقصير خود انسان ذكر مي) خواهانه است دينداري عاشقانه و نوع

  )341(داري نالي و فرياد چرا مي از كه مي    تو به تقصير خود افتادي از اين در محروم
كـه اشـاره شـد، دينـداري حـافظ را             چنـان  :ابعاد دينداري حافظ شيرازي   . 6-1-1
  .پيامدي، مورد بررسي قرار داد. 4تجربي . 3مناسكي . 2اعتقادي . 1: ر ابعادتوان د مي

جوهر و ماهيت حافظ هرچـه باشـد، دينـي و ديندارانـه              «:بعد اعتقادي . 6-1-1-1
او هماننـد سـاير مـسلمانان، صـاحب باورهـاي اساسـي             . )95: 1368: خرمّشاهي( »است
  معـاد؛ . 3نبـوت   . 2توحيـد   . 1 :سلمّاي م ـ   باورهـاي پايـه   ) الـف : باشد كه عبارتنـد از      مي
از . گردنـد   كه هدف و خواست از خلقـت انـسان را شـامل مـي             : گرا باورهاي غايت ) ب

  نمـاز . 1 (ديدگاه ديني، هدف از خلقت، عبوديت و بندگي خداوند است و فـروع ديـن              
يـا  ) نهـي از منكـر    . 8امـر بـه معـروف       . 7خمس  . 6جهاد  . 5حج  . 4زكات  . 3روزه  . 2

هاي تأمين اهـداف      مربوط به روش  : ساز  باورهاي زمينه ) باشد؛ پ   دار آن مي  شريعت نمو 
اين باورها طريقـت يـا طريـق        . و خواست خدا و رعايت اصول اخلاقي تحقق آنهاست        
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كنند و بعـد      عنوان تصوف يا عرفان اسلامي ياد مي       كه از آن به   « دهند  معنوي را سامان مي   
 ريشه در قرآن و سنّت پيامبر دارد و قلـب           دروني و باطني اسلام است و مانند شريعت،       

 و هـدف عمـدة آن معرفـت اشـراقي يـا شـهودي               )232: 1383نـصر،   ( »پيام اسلام است  
 آمـوزه، فـضايل معنـوي و كيميـاگري معنـوي          : طريقت شامل سه عنصر است    . باشد  مي

  .)251-257: 1383نصر، (
  :كند هاي خداوند عمل مي حافظ در بعد اعتقادي فقط به فرموده

  )217(من آن كنم كه خداوندگار فرمايد      ن كنند از عشقـر منع مـجهانيان همه گ
هاي پيامبران الهـي    به نبوت عامه و خاصه معتقد است و در اشعارش بر آموزه           حافظ  
نظير و سرچشمة شريعت و معرفت        شيفتگي و دلبستگي او به معجزة بي      . نمايد  تأكيد مي 

 بيش از همه، مهر تأييد بر اعتقاد حافظ به نبـوت            و هدايت مسلمانان، يعني قرآن مجيد،     
  :زند مي) ص(و خاتميت حضرت محمد

  )265(هرچه كردم همه از دولت قرآن كردم    ظـون حافـطلبي چ زي و سلامتـخي حـصب
) يوم تبلي السراير  (در ارتباط با معاد، او روز قيامت را عمدتاً روز آشكار شدن سراير            

  :داند  و روز حقيقي رسيدگي به اعمال مي)202(و نفاقو برملا شدن تزوير و نيرنگ 
  )164(شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد      دـديـود پـاه حقيقت شـه پيشگــردا كــف

  :در نماز بر پاكي و حضور قلب تأكيد دارد
  )163(به آب ديده و خون جگر طهارت كرد    ر دردـاز كسي كه از سـاز و نيـا نمـوشـخ

ر طهارت و احساس حضور حق در همـه حـال و ديـدن نـور                درخصوص حج نيز ب   
كند و روزه و حج قبـول را آن           ـ تكيه مي   )288(ـ حتي در خرابات مغان     جا  خدا در همه  

  :داند كه عاشقانه باشد مي
  )163(كه خاك ميكدة عشق را زيارت كرد    ردــول آن كس بـج قبـواب روزه و حـث

 عارفانه اسـت و در مـسلك او، عـشق         طلبي حافظ عاشقانه و     روش يا طريق حقيقت   
هاي متعدد و متنوع تصفيه و تزكيه براي تجلّي كيمياگري معنـوي              برانگيزندة اصلي شيوه  

دانـد و     گانة معنوي طريقت خود مي     است و او عاشقي و رندي و نظربازي را فضايل سه          
  :بالد به آنها مي

  )260(ام ندين هنر آراستهتا بداني كه به چ    گويم فاش د و نظربازم و ميـق و رنـعاش
هـاي شخـصيتي      تـرين ويژگـي     يكي از مهم   :بعد مناسكي يا رفتار ديني    . 6-1-1-2

حقيقت است و همين خصلت از      » طلب«حافظ در بعد مناسكي يا اعمال و رفتار ديني،          
طلب حاكم بـر وجـود حـافظ شـيرازي دلالـت بـر                روح. سازد  او يك مؤمن راستين مي    
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رو،  از ايـن . زنـد  ين امر، ارزش و منزلت دينداري او را رقم مـي       گرايي او دارد و هم      عمل
گـذاري اعتقـادات در مكتـب حـافظ       هاي اساسي انتقادات و محك ارزش       يكي از انگيزه  

از همـين منظـر، از قيـل و قـال           . شيرازي، ميزان پايبندي به اعمال و مناسك ديني است        
علم را در راه جـام و سـاقي         گيرد و طاق و رواق مدرسه و قال و قيل             مدرسه، دلش مي  

بينـد     و چون مـي    )284-294( كند  نهد و يك چند نيز خدمت معشوق و مي، مي           رو مي   مه
فرمايان، خـود توبـه       نمايند و توبه    واعظان برخلاف جلوه در محراب و منبرشان عمل مي        

عمـلان را     تابد و نـشنيدن وعـظ بـي          مي  ، از مجلس وعظ، عنان به ميكده      )200( كنند  نمي
  :اش اين است كه  و شكوه)208(شمارد ب ميواج

  )118(عمل است ملالت علما هم زعلم بي     ان ملولم و بسـعملي در جه ن زبيـنه م
 و فـروع ديـن را بـه كـار           )107(گـزارد   بنابراين، او واجبات يا فرايض ايزدي را مـي        

 شـبي   مبا گرية سحري و نيـاز نـي       . كند  هاي ديني و عرفاني، شركت مي       بندد و در آيين     مي
ــب)194-127( ــوت ش ــم   در خل ــا و غ ــار، بلاه ــاي ت ــي  ه ــع م ــام را دف ــاي اي ــد ه   كن
  :نمايد كه  و آشكارا اقرار مي)193-343 و 158(
  )210(از يمن دعاي شب و ورد سحري بود      ظـدا داد به حافـادت كه خـج سعـر گنـه

لاح آنهـا و    پردازد و سعي در اص      او در ارتباط با رفتارهاي ديني مناسكي به انتقاد مي         
انتقادات او به باطن و مفاهيم نمادين اعمال و رويكـرد           . ترويج فرهنگ اصيل ديني دارد    

كه مثلاً در مورد نماز، انتقاد او از         هاي ظاهري اعمال؛ چنان     گردد، نه به جنبه     عاملان برمي 
بدون طهارت قلبـي و بـه       . 1: نفس نماز نيست، بلكه از نمازگزاران است، زيرا نمازشان        

 و  )274( بدون سوز و گـداز درونـي      . 2 است؛   )163-231( بير حافظ بدون خون جگر    تع
همـراه بـا رياكـاري      . 3 است؛   )180-312( و به دور از اظهار نياز بندگي       )163( دردمندي

  .)180(موجب عجب و غرور است. 4؛ )164(است
از در ارتباط با رفتارهاي ديني اخلاقي، حافظ بـيش از تأكيـد بـر فـضايل اخلاقـي،                   

مفتـي، زاهـد، شـيخ، صـوفي،      /كند و محتسب، امام، واعظ، فقيه       رذايل اخلاقي انتقاد مي   
. سازد  قاضي و حتي خود حافظ را به دليل رفتارهاي غيراخلاقي، آماج انتقادات خود مي             

آزار ديگـران، امـساك، بخـل، تزويـر، تكبـر، حـرص،             : بعضي از اين رفتارها عبارتند از     
ــتي،   ــودبيني، خودپرس ــسد، خ ــب ح ــسندي، دروغ، زرق، عي ــرور و    خودپ ــويي، غ ج

  .ريا: ترين آنها خودكامگي، نفاق و زشت
  دي نيستـم رنـالـود در عـود و راي خـر خـفك

  )371(كفر است در اين مذهب خودبيني و خودرايي
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تجربة ديني، معرفت شهودي و اشراقي است و استوارترين          :بعد تجربي . 6-1-1-3
بـه  » رند«هاي ديني خود را در شخصيتي به نام           حافظ تجربه . آورد  نوع ايمان را پديد مي    

 و او در اين ارتباط، توجه كامل قلبي و احساس پيوند تنگاتنگ با خدا دارد     . رساند  ظهور مي 
  :داند غلط مي هاي اشراقي را بي سرچشمة شناخت عاشقانة او، دل است و او اين تجربه

  )286(غلط باشد كه حافظ داد تلقينم همانا بي    دي كه در اين نامه ثبت افتادـحديث آرزومن
هاي ديني حافظ، نه از سر ترس و خوف، بلكه از روي              علاوه بر اين، ايمان و تجربه     

 و  )244(داند   و لطف او را بيشتر از جرم ما مي         )254(عشق و اميد به وصال معشوق است      
  :رددگ  و نااميد نمي)284(ترسد با چنين لطف و اميدي از نامة سياه نمي

  )350(نوميد كي توان بود از لطف لايزالي    مـالـه سياه عـه گشتم نامـده كه گرچ مي
ترين مؤلفـة دينـداري حـافظ و روح حقيقـي هويـت               مهم :بعد پيامدي . 6-1-1-4

فرهنگي او، تجلّي آثار مثبت و متعالي دينداري در زندگي عملي اوست و همين امر، او                 
  .كشد ترين شاعران ايران برمي را به مرتبة والاي يكي از محبوب

گرايي، خداونـد را غايـب از نظـر،           حافظ شيرازي بر اساس توحيدانديشي و وحدت      
از گفتار و رفتار پيـامبران     . )300(جا با اوست      و در همه   )343(بيند  ر برابر چشم مي   ولي د 

، اغتنــام )140(كــه همراهـي و همنــشيني بــا مــردان خــدا  كنــد؛ چنــان الهـي پيــروي مــي 
.  دلالت بر آن دارند    )265( و استمداد از دولت قرآن     )140(، صبر و شكيبايي   )100(فرصت
گردانند  كرده و توجه قلبي او را معطوف به معشوق مي هاي عاشقانه، او را متحول        تجربه

 و با اين عـشق و  )263( گزيند و به همين دليل، از دو جهان فقط بندگي معشوق را برمي         
  :آيد معرفت به كرامات و مكاشفات نايل مي

  )192(واندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند    دـم دادنـاتـه نجـر از غصـدوش وقت سح
الغـزل    و شعرش، همه بيت   ) همان(گردد  وق، كامروا و خوشدل مي    و با وصال به معش    

  :شود معرفت مي
  )243(آفرين بر نفس دلكش و لطف سخنش    رفت استـزل معـالغ ه بيتـشعر حافظ هم

  
  اعتدال. 6-2

ترين رسـالت و بـه تعبيـر          ترين رازِ آفرينش و شناخت و طلب آن، عمده          حقيقت، بزرگ 
گـاه كـه بـا مجـاز آميختـه و مغـشوش                است و آن   )185(انسان» نامة مقصود   گنج«حافظ  

اش   حافظ شـيرازي زنـدگي    . گردد  يابي بدان بسيار دشوار مي      شود، رازگشايي و دست     مي
و حقيقت نـاب سـپري      » وجوي گنج حضور    در جست «و  » نامة مقصود   در طلب گنج  «را  
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 شناسي كه گوهر حيات آدمي است، يـك         كرده و در توصيف و تبيين حقيقت و حقيقت        
هاي ناب ديني اسـت؛ زيـرا    روي او، آموزه    خاستگاه اعتدال و ميانه   . مسلمان معتدل است  

انـسان را موجـودي برزخـي و صـاحب اميـال ناسـوتي و لاهـوتي                 « دين مبـين اسـلام    
رو،  از ايـن ... داند شناسد و كمالش را به ارضاي هر دو گونه از تمايلاتش باز بسته مي    مي

 و هم حسن جوانان     )290(شود  في صومعة عالم قدس مي    هم دير مغان حوالتگاه اين صو     
منـد    كوشد تا از مواهب زنـدگي بهـره         از يك طرف مي   ... ؛)276( مهوش، زنجير عشق او   

هاي گذرا هم نگذرد و از سوي ديگر، سعي دارد تا بـا تـرك خـواب و                    گردد و از عيش   
 حـافظ   .)367(خور و تابش نور عشق بر جان و دل، از آفتـاب فلـك هـم خـوبتر شـود                   
بـاقري  ( »دانـد  اعتدال را عامل سعادت و سلامت و افـراط و تفـريط را آفـت آن دو مـي       

ــي،  ــراي    . )22-239: 1388خليل ــلاش ب ــافظ، ت ــدال ح ــصاديق اعت ــي از م ــابراين، يك بن
  :باشد برخورداري از مواهب و نعمات دنيوي و اخروي مي

  )98(د و گلگشت مصلا رااـابـار آب ركنـكن   باقي كه در جنت نخواهي يافت بده ساقي مي
، حافظ در تبيين مناسبات سياسي و اجتماعي، دور فلك و گردش روزگار را بر               دوم

  :داند و مطمئن است كه ظالم به منزل نخواهد رسيد منهج عدل مي
  )256(خوش باش كه ظالم نبرد راه به منزل      دل استـج عـر منهـره بـكي يكسـدور فل

روي، و بـه عبـارت        خواهـد تـا اعتـدال و ميانـه          يهم از اين روست كه از همگان م       
  :تر، عدل را در همة اعمال رعايت نمايند دقيق

  )194(غيرت نياورد كه جهان پربلا كند      داـاده تا گـده بـدل بـساقي به جام ع
، صلح و مدارا در مشرب عقلي و قلبي حافظ بر مدار اعتدال و پرهيز از افـراط                  سوم

شناسـانة او، اعتـدال    توان گفت چون از ديدگاه هـستي   رو، مي  از اين . چرخد  و تفريط مي  
اند، پس آسايش دو گيتي را        رمز رستگاري است و مروت و مدارا، خود محصول اعتدال         

  :آورند به ارمغان مي
  )99(داراـان مـا دشمنـبا دوستان مروت ب    آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

كه تسبيح فرشتگان را ذكـر خيـر         انديشد، چنان   يبر اين اساس، او به كرامت انسان م       
  :اين گوهر پاكيزه دانسته

  )254(ذكر خير تو بود حاصل تسبيح ملك    زه كه در عالم قدسـر پاكيـتويي آن گوه
خوبي و مهـر بـا او را مبنـاي كـارش قـرار داده و سـعادت او را در صـلح ـ كـه از          

  :نگجويد، نه ج روي است ـ مي نمودهاي اعتدال و ميانه
  )343(اي نور ديده صلح بهِ از جنگ و داوري  ازت استـم اجـويـه بگـانـيك حرف صوفي
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، رفتارهاي ديني او به دور از هرگونه تعصب و تحجر و نمونة عـالي اعتـدال                 چهارم
نمايد، بلكـه در      مطابق با اين رفتارها، حافظ خدا را در مكان خاصي محصور نمي           . است

گذرد و سـخن حـق او را          ؛ از خطاي خصم در مي     )122(دجوي  مسجد و ميخانه او را مي     
داند، رند شـرابخواره را هـم         ؛ چون خود راه و رسم لقمه پرهيزي را نمي         )299(پذيرد  مي

بينـد و از      چيز و همگان، عيب و هنـر را بـا هـم مـي                 و در همه   )283(نمايد  ملامت نمي 
  :نمايد عرفي مي و راه نجات را م)192(كند گويي پرهيز مي روي و زياده زياده

  )244(مكن به فسق مباهات و زهد هم مفروش  اتــجـه راه نـم بــنـرت كـت خيـدلا دلال
براساس ايمان به اعتدال ديني بـا متـدينان نهـادي بيرونـي، متـدينان         « حافظ شيرازي 
ــ كـه شـيخ، واعـظ، امـام و مفتـي              ويژه بـا متـدينان فـردي بيرونـي          نهادي دروني و به   
  :كند د ـ به چند دليل ستيزه ميمظاهرشان هستن

ــرويج ســخت  . 1 ــي و مواهــب طبيعــي و ت ــري و  تحــريم خــود از نعمــات اله گي
  :گيرد حافظ بدين سبب شيخ را به استهزا مي. كوشي سخت

  )182(شرابي خور كه در كوثر نباشد      اـة مـانـخـخ و از خمـا اي شيـيـب
 و  )345( طرب محروم كـرده    و مفتي و امام را كه به عجب علم، خويش را از اسباب            

  .كند ، سرزنش مي)284(اند سرگرم قيل و قال مدرسه شده
تظاهر به دينداري با تمسك به شعاير و مظاهر دين، مثل سجاده و تسبيح به قصد                . 2
  :فريب
  )354(كه چو مرغ زيرك افتد، نفتد به هيچ دامي  حـاي تسبيـه هـه دانـخ بـام ميفكن اي شي ز رَه
 و  )356(كننـد    حافظ از اينكه مفتيان شهر مال اوقاف را به نام خود مي            .فساد نهاني . 3
 و امـام   )250(رونـد   كنان از هـوش مـي       كنندگان استماع سماع به نالة چنگ، رقص        تحريم

 و شيخ و قاضي هم در شرب )244(برند سجاده به دوش شهر را از كوي ميكده به دوش مي          
فروشند و در خلوت،  اي مي ب و منبر جلوه و واعظان در محرا   )245(كوشند  اليهودشان مي 

  .)284( »...واعظ ما بوي حق نشنيد«:آيد كه  به خروش مي)201(كنند آن كار ديگر مي
عملي عالمان و واعظان كـه بـا قلبـي تيـره در ايـن خيـال باطلنـد كـه اكـسير                         بي. 4
  .اند  و مدعي هستند كه حقيقت را يافته)201(كنند مي

تعصب، تملـّق و    : ستيزد  اتش با تمام قدرت با سه رذيلت مي       بنابراين، حافظ در غزلي   
تحكمّ؛ با تعصب متشرعان و متصوفان؛ با تملقّ واعظان و مفتيان، و با تحكمّ حاكمـان و               
فرمانروايان كه ناپاكي روح و غمناكي درون را به دنبال دارند و ايمان دارد كه اعتدال در                 

بـاقري  (» سـبب رسـوايي و تبـاهي اسـت         دينداري ماية عيش و خوشدلي و گريز از آن،        
  .)24 و 23:  ب1388خليلي، 
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  تقديرگرايي. 6-3
هاي هويت فرهنگي ايرانيان تا قبل از مغول و حتي بعد از آن               تقديرگرايي يكي از مؤلفه   

ويژه در آيـين زروانـي        ها و اديان پيش از اسلام، به        اي خاستگاه آن را در آيين       عده. است
، كيش ايرانيان باستان است كه بر پاية اعتقاد به نيروي لايزال و             پرستي  زروان« :جويند  مي

اند كه از ابتدا تـا   پيروان اين دين عقيده داشته. غيرقابل تغيير سرنوشت استوار بوده است  
 افتد و همة موجـودات      چيز جز به خواستة زروان يا خداي زمان اتفاق نمي           انتهاي عالم، هيچ  
. ش معين شده و سرپيچي از آن نه مقدور است و نه مقدرروند كه از پي  فقط به راهي مي   

آبـادي،    دولت( »باورهاي زرواني هنوز در خلق و خو و باورهاي ايرانيان نفوذ بسيار دارد            
هاي جبرگرايانه در كلام اسـلامي        توان تقديرگرايي را منبعث از انديشه       ؛ اما مي  )7: 1379

هـاي مختلـف فكـري        ها و نحلـه     دايش فرقه هم دانست؛ زيرا مسألة جبر و اختيار موجب پي        
 جبر عبارت است از اسناد دادن فعل بنده به خدا و در مقابل، اختيار يعني اسناد               « .شده است 

ره در مقابـل پيـروان             . دادن فعل بنده به خود او      پيروان مذهب جبر، يعني جبابره يا مجبـ
و مكتب جبريه و قدريه در      د. )ذيل جبر : 1380مصاحب،  ( »اختيار، يعني قدريه قرار دارند    

مكتب اشعري  . اشاعره و معتزله هضم شدند و ديگر عنوان مستقلي براي آنان باقي نماند            
هـايي كـه در       بـا حمايـت   . )39: 1379مطهري،  ( از جبر و معتزلي از قدر طرفداري كردند       

دورة متوكل از عقايد اشاعره صورت گرفت، مذهب اشعري، مذهب رايج جهان اسـلام              
  .)45 و 44: 1379مطهري، (ادبيات اسلامي و حتي ادبيات شيعه را تحت تأثير قرار دادشده، 

ا همـواره از        هاي خويش، اگرچه از اختيار غافل نمي        حافظ شيرازي در غزل    ماند، امـ
هـاي    گويد؛ تا جايي كه تقديرگرايي يكي از انديشه         چيرگي تقدير و سرنوشت سخن مي     

هاي هويت فرهنگـي محـسوب        عنوان يكي از مؤلفه     به كليدي اشعار او را تشكيل داده و      
  :كشد هاي زير به تصوير مي ها و تركيب او تقديرگرايي را با واژه. گردد مي

تقدير، قضا، حكم قضا، حكم آسمان، حكم ازل، بخشش ازل، عهد ازل، روز الست،              
  .سرنوشت، قسمت، دايرة قسمت، ديوان قسمت، سابقة پيشين، مشيت و نصيب

 تقديرگرايي حافظ عقايد و آراي مختلفي مطرح شده؛ معـين معتقـد اسـت او                دربارة
 بـاره ابـراز داشـته        برحسب تقلب احوال و تغيير دوران و زمان، عقايد متضادي در ايـن            

بست ناشي از جمع بين اثبات مسؤوليت و نفي           كوب، بن   زرين. )485: 1370معين،  (است  
. )138: 1383كوب،  زرين(داند راده و اختيار مي حول و قوة انسان را عامل توجه حافظ به ا         

 عاشـقانه    رجايي بخارايي بر آن است كه جبر و اختيار حالاتي هـستند كـه در پرسـتش                
مـشكور اعتقـاد دارد كـه       . )ذيـل جبـر و اختيـار      : 1365رجايي بخارايي،   ( شوند  عارض مي 
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ان بـه يـك     جه ـ. 2. زندگي جبر است  . 1: جبرگرايي در ديوان حافظ هفت مرحله دارد      «
در حال رضا بايد اميدوار به آينده       . 4. بايد راضي به رضاي حق بود     . 3. حال باقي نيست  

چون . 7 .زمان حال را بايد غنيمت شمرد . 6. درحال اميد بايد سعي و تلاش كرد      . 5. بود
ا براسـاس     )422: 1367مـشكور،   ( »عاقبت كار جهان معلوم نيست، بايد خـوش بـود          ؛ امـ

 خرمّشاهي در اين.  وابسته است ويگري ي، جبرگرايي او به اشعري    مذهب حافظ شيراز  
او بـه مكتـب كلامـي رسـمي اهـل           . اي دارد   حافظ ذهن كلامي پيشرفته   « :نويسد  باره مي   

گري امـام فخـر      گري او همانند اشعري    سنتّ، يعني اشعريگري وابسته است؛ اما اشعري      
زدا و    ي غزالي نيست كه فلسفه    گر رازي است، يعني فلسفي مشرب است و مانند اشعري        

ورزي اعتزالـي و شـيعي        گري حافظ با عناصـري از عقـل        آري اشعري . گريز است   فلسفه
بينيم در عين آنكه همانند اشاعره قائل بـه جبـر اسـت،               همين است كه مي   . آميخته است 

اي را بـراي      اشـعريان و عرفـا هـر اختيـار و اراده          . اختيارانديش و اختيارگرا هم هـست     
  .)134 و 133: 1374خرّمشاهي، (» بينند اي نمي ند قائلند و براي بشر حول و قوهخداو

 واژة تقدير هفت، قضا پانزده و قدر هفده بار در غزليات حافظ بـه كـار رفتـه اسـت             
 و او معتقد است كـه گـردش سـپهر و قمـر بـر                )ذيل تقدير، قضا و قدر    : 1366صدقياني،  (

؛ )194(ها نيز ناشي از حكمت اوسـت        انسان و رنج و راحت      )125(حسب اختيار دوست  
 و  )114( و درِ اختيار بر من و تو گشوده نيست         )230(حضور ما انجام شد     قسمت ازلي بي  

بنـابراين، گمنـامي و بـدنامي،       . )254(هست كه تغيير قضا نتـوان كـرد       ) روشن( اين قدر 
عاشقي و رنـدي   كشي و دردي آشامي،       سياهي، خرابي و خراباتي، پيمانه     كاري و نامه   گناه

  :سازد خود را به قسمت ازلي منسوب مي
  )194(نسبت مكن به غير كه اينها خدا كند     مـر راحت اي حكيـگر رنج پيش آيد وگ

خواهـد فلـك را       كه مي  علاوه بر اين، حافظ شيرازي قائل به اختيار هم هست؛ چنان          
، )342( دانـسته  و رندي و خرابي را گناه خـود    )297(سقف بشكافد و طرحي نو دراندازد     

وصل دوست را با جد و جهـد ميـسر          . )229(بر آن سر است كه مي، ننوشد و گناه نكند         
 و اگر چـرخ بخواهـد بـه         )218(دارد تا كام او برآيد       و دست از طلب برنمي     )201(دانسته

  :زند غير از مراد او بگردد، آن را برهم مي
  )255(كه زبوني كشم از چرخ فلكمن نه آنم   رددـرادم گـر مــيـم ار غـم زنـر هـرخ بـچ

  :و اگر در روز قيامت، روضة رضوان را به او ندهند
  دـا دهنـه مـوان بــة رضـه روضـر نـردا اگـف

  )298(غلمان زروضه و حور زجنتّ به در كشيم
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زدة او    ارتبـاط بـا زمانـة نـاامن و آشـوب            با همة اينها، تقديرگرايي حافظ شيرازي بي      
ه از فساد و جنايت، با حاكمان و فرمانروايان ظالم و بيـدادگر،             در روزگاري آكند  . نيست

توانـد مـسكنّ و       زده، مـي     نااميـد و وحـشت     ، مغلـوب  ،تقديرگرايي بـراي مـردم مقهـور      
اين ويژگي فرهنگي گويي حتي تا به امروز هم تداوم يافته و ايراني در              . بخش باشد   آرام

رود تا خود را زنده و         لاك تقدير فرو مي    ها به   پناهي  ها و بي     آزردگي ،ها   ناامني ،ها  آشوب
  :اميدوار نگاه دارد

  )188(شادي آورد گل و باد صبا شاد آمد      شنوم ان ميـاع جهـود ز اوضـوي بهبـب
  
  اغتنام فرصت. 6-4

هاي هويت فرهنگي حافظ شيرازي است و آبشخورهاي آن           اغتنام فرصت از ديگر مؤلفه    
  :عبارتند از

 اشاعره به دليـل تقـديرگرايي، در برابـر حـوادث و             :قتچون و چرا در كار خل     . 1
كـه اشـاره      حافظ اگرچه تقديرگراست، اما چنـان     . اتفاقات ناگوار، راه تسليم را برگزيدند     

چـرا آمـدم؟ بـه كجـا        : هايي چـون    كرديم، جانب اختيار را فرونگذاشته، با طرح پرسش       
رگار و پردة اسرار چـه      ، نگارندة غيب در گردش پ     )98(، راز دهر چيست؟   )278(روم؟  مي

ا بـراي       ، تـا حـد يـك شـكاك پـيش مـي            )328(، وجود ما چيـست؟    )169(كرد؟ رود؛ امـ
  .يابد هاي ايجابي نمي هايش، پاسخ پرسش
گردد و حـافظ      گذرد و پير مي     يابد و مي     جهان با زمان معنا مي     ):عمر( گذر زمان . 2

بدل به مـويي بـسته        و بي  و از اينكه پيوند عمر عزيز        )236(شاهد گذر عمر و زمان است     
آزاري را در تـه       ، غم جانگزا و دل    )127-253( اش نشسته   است و قاطعان طريق در كمين     

يكي كوتاهي عمـر، و     : گردند  كند و دو چيز سبب پريشاني خاطرش مي         جانش حس مي  
  :ديگري ترس از به يغما سپردن آن به قاطعان طريق

  )253( كمين گه عمرند قاطعان طريقكه در      ر غنيمت وقتـه مأمني رو و فرصت شمـب
و » سـراچه «،  »مقام مجازي «هايي مانند      حافظ با كاربرد استعاره    :اعتباري جهان   بي. 3

هـايي    را با مقولـه     كشد و آن    اعتباري جهان را به تصوير مي       ، بي )231(»ي بازيچه   سراچه«
سـفله طبعـي و   زايي، محتالي و افـسونگري،   مهري و محنت وفايي، بي مثل ناپايداري، بي 

: 1387باقري خليلي،   ( نمايد  انديشي، تبيين مي    ارزشي اسباب جهان و فناپذيري و مرگ        بي
16-10(.  

ترين غم فلسفي حافظ است و به يقين بعـد از خيـام، تـرس از        انديشي، بزرگ  مرگ«
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اي حيران و سرگشته در آسمان غزليات او به پروازي حيرتناك درآمده              مرگ بسان پرنده  
ان خراب او چون جهان خيام يـا بـر آن سـر اسـت كـه از خـاك مـا خـشت                  جه. است
گونه   ؛ همان )3029( و كاسة پرشرابش گرداند    )362(گرانش نمايد   يا گل كوزه   )135(بسازد

  : و همچنان كه)146(كه قدح ما را از كاسة سر جمشيد و بهمن و قباد ترتيب داده است
  )320(سخن شنو كجا، ديدة اعتبار كوگوش       يـد ولـاد همي كنـي يـر گل نو زگلرخـه

انگارانه  گير، نيست   كاه و نفس   بست جان   لذا، در جستجو براي بيرون شد از اين بن        ... 
كه آگه اسـت كـه      « و   )253(»جهان و كار جهان جمله هيچ بر هيچ است        « خروشد كه   مي

رجام گريزد و حتي در ف      و از مرگ و بعد از مرگ مي       ... ،)147(»كاووس و كي كجا رفتند    
بـاقري  ( )127(»كس را وقوف نيست كـه انجـام كـار چيـست           « :نگرد  كارش به ترديد مي   

/ بنابراين، مجموع عوامل فوق، حافظ را به سوي اغتنام فرصـت          . )17 و   16: 1387خليلي،
  .دهند وقت سوق مي

بنوشيم و بخوريم كـه فـردا       : اغتنام فرصت حافظ نه براساس فكر اپيكوري است كه        
 غنيمت اسـت يـا امـروز را دريـاب؛ و نـه      ،ه مطابق بيان هوراس كه دمخواهيم مرد؛ و ن   

گويد، بكن و پس هرچه پـيش         آنچه وجدانت مي  : صورت تبعيت مطلق از رواقيون كه      به
وري از وقـت   بلكه به مفهوم وسـيع بهـره  «؛ )146 و 145: 1383اونامونو،  ( آيد، خوش آيد  

آنچـه انـسان را بـه قلـّة         . يـرد گ  است و آن نصيب حسي و روحاني، هـر دو را دربرمـي            
رو، به مـي و مطـرب و معـشوق     از اين. )250: 1374اسلامي ندوشن،   ( »نشاند  انسانيت مي 

  :)165(داند برد و زندگي را بدون آنها هرزه و باطل مي پناه مي
  )106(يار مهيا نشود، يار كجاست عيش بي    رب و مي جمله مهياست وليـساقي و مط

  :خواند زندگانِ مرده ميو عاشق نشدگان را «
  هر آن كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق

  )224(از كنيدـن نمـواي مـه فتـرده بـر او نمـب
و عشق را   ... پذيرد  يابد و با عشق، مرگ را مي        رو، پادزهر مرگ را در عشق مي        از اين 

  :داند و معتقد است مرگي و جاودانگي واقعي مي بي
  )102(دة عالم دوام ماـثبت است بر جري     نده شد به عشقكه دلش ز هرگز نميرد آن

عشق حافظ علاوه بر معشوق، به تمام مظاهر زيبـاي خلقـت تعلـق دارد و او بـه                    ...
 و زنـدگي    )18: 1387باقري خليلـي،    ( »ورزد  هاي انساني عشق مي     ها و ارزش     آفريده ةهم

  :انگارد بدون مهر و خوبي را بيهوده مي
  )209(ودـاد نگهبان لاله بـدر رهگذار ب      زخوبي گلي نچيدهر كو نكاشت مهر و 
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بنابراين، حافظ با انتخاب اغتنام فرصت، اينجا را بهترين مكـان شـادي و ايـن دم را                  
  :شناسد بهترين زمان خوشي مي

  يــوانـــتـه بــدر كــق ت دان آنـت را غنيمـوق
  )357(حاصل از حيات اي جان اين دم است تا داني

  
  يشاد. 6-5

هـاي هويـت فرهنگـي ايرانيـان       عنوان يكي از مؤلفه    شادي از روزگاران پيش از اسلام به      
دهنـدة    شادخواري نشان . مطرح بوده و در زندگي عملي آنان نمود و عينيت داشته است           

شناسانة انسان به جهان بوده و واكنشي مثبت در برابر ناپايداري و              بينش فلسفي و هستي   
گردد و دلالـت بـر غنـاي          و فناپذيري مظاهر هستي محسوب مي     وفايي    زايي و بي    محنت

  .فرهنگي دارد
شادي يك حالت خوش ذهني و قلبي است كه با پاسخ مثبت به يكـي از نيازهـاي                  «

شود و رضايت قلبي و آرامش پايدار درونـي را در      ماهيت واقعي وجود آدمي پديدار مي     
شادي به سـبب انتـساب      : توان گفت   بنابراين، در تفاوت ميان شادي و لذتّ مي       . پي دارد 

به سرشت، علم، حكمت و يقين، پايدار و مداوم است، اما لذتّ بـه سـبب انتـساب بـه                    
شادي، كمال است و هرچه بيشتر رضايت قلبي و         ... حس و جسم، گذرا و ناپايدار است      

 كه جسم هرچه بيـشتر     يابد؛ درحالي   آرامش پايدار دروني را فراهم سازد، بيشتر كمال مي        
افزايد و نه تنها از كمـال، بلكـه           در لذاّت محسوس غرق شود، بر قوت حيواني خود مي         

  .)107:  الف1388باقري خليلي، ( »گردد حتي از شرايط انسانيت نيز دورتر مي
هاي حافظ شيرازي به سـبب تطـابق بـا            هاي هويت فرهنگي در غزل      هريك از مؤلفه  

  :گشايند گي را به سويش ميماهيت واقعي انساني، راه شادي و شادمان
 دين كه انسان را موجودي برزخي و صاحب اميال ناسوتي و لاهوتي             :مداري  دين. 1
انديشي ايراني است، او را به برخورداري از مواهب و نعمات             شناسد و مبناي درست     مي

  .دارد دنيوي و اخروي وا مي
گيـري و      و سـخت    اعتدال، تحريم خود از نعمات الهي و مواهب طبيعـي          :اعتدال. 2
نهـد و صـلح و مـدارا را بـه       پذيرد و تعصب و تحجر را به كنار مي          كوشي را نمي    سخت

  .رساند ظهور مي
 از ديدگاه حافظ تقديرگرايي با تأكيـد بـر تـسليم و رضـا در برابـر                  :تقديرگرايي. 3

 انگيزدحوادث و اتفاقات ناگوار، بايد به مبارزه با نااميدي مدد رساند و روح سازگاري را بر               
  .دهد و چنانچه موجب خواري و زبوني شود، حافظ را به جانب اراده و اختيار سوق مي
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ترين عامل گرايش حافظ شيرازي بـه سـوي            اغتنام فرصت بنيادي   :اغتنام فرصت . 4
  .جايي و اكنوني زيستن است شادي و اين

 مباني خاصي قائل است و هر كـدام از ايـن          « حافظ براي شادي و عيش و خوشدلي      
. بيني عميق و وسيع او نسبت به جهان، انسان و خدا ريـشه دارد               مباني در بينش و جهان    

  دينـي . 3فلـسفي   . 2شـناختي     روان. 1: تـوان در پـنج دسـته جـاي داد           اين مباني را مـي    
كــه او چــون  ؛ چنــان)15: ب1388بــاقري خليلــي، ( »عرفــاني. 5اجتمــاعي ي ـ  سياســ. 4

  :پردازد ايد، به شادي ميتواند راز دهر را به حكمت بگش نمي
  وـر جـر كمتـو و راز دهـرب و مي گـحديث از مط

  )98(اكه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما ر
 او را بـه اغتنـام فرصـت و    ،حاصلي و بوالهوسـي  ويژه گذر عمر به بي و گذر عمر به   

  :خواند هاي خلقت فرا مي برخورداري از مواهب طبيعت و زيبايي
  )346(كه بسي گُل بدمد باز و تو در گِل باشي  دل باشيـر آن كوش كه خوشنو بهار است د
  :گيرد ساماني اوضاع زمان، ساغر عشرت برمي ثباتي دوران و نابه در برابر بي

  )250(كه به هر حالتي اين است بهين اوضاع      رـرگيـرت بـر عشـر ساغـع دوران بنگـوض
هم ابژكتيو يـا آفـاقي اسـت و هـم           به هر ترتيب، شادي حافظ دوبعدي است، يعني         

هـاي انفـسي، مـدام و         هاي آفاقي، گذرا و ناپايدارند و شـادي         شادي. سوبژكتيو يا انفسي  
ويژه با اختيار عشق و رندي و ايجاد تهذيب و تصفيه، به امـر قدسـي                  پايدار؛ و حافظ به   

 پيوندد و در اصطلاح عرفا، به اشـراق و روشـني ضـمير؛ در اصـطلاح اريكـسن بـه                     مي
آيد و كـامروا   فرزانگي، به اعتقاد مزلو به خودشكوفايي و به تعبير يونگ به تفردّ نايل مي            

  :گردد و خوشدل مي
  )192(مستحق بودم و اينها به زكاتم دادند    من اگر كامروا گشتم و خوشدل چه عجب

  
  گيري نتيجه. 7

 غزليات حـافظ شـيرازي بازتـاب هنـري عـصاره و چكيـدة ناخودآگـاه جمعـي، يعنـي                   
تـرين و     هاي ارزندة ديني و ملّي ايرانيان اسـت و از ايـن رهگـذر، يكـي از نـاب                    تجربه
ت او          هاي هويت فرهنگي محسوب مي      ترين سرچشمه   زلال ت و مقبوليـ گردد و محبوبيـ

  .هاي متمادي، دلايل اثبات اين مدعاست در طول سده
 پنج مؤلفـة مهـم      توان  شادي را مي   و   اغتنام فرصت ،  تقديرگرايي،  اعتدال،  مداري  دين

  .شمار آورد هويت فرهنگي در غزليات حافظ شيرازي به
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شـود و     اي چند بعدي تبيين مي      عنوان پديده   در غزليات حافظ دين به     :مداري  دين. 1
 او بـه  . رسـد   پيامـدي، بـه ظهـور مـي        و   تجربـي ،  مناسكي،  اعتقادي دينداري او در ابعاد   

ساز، كاملاً پايبند بوده و به آنها         ورهاي زمينه با و   باورهاي غايتگرا ،  اي مسلمّ   باورهاي پايه 
نمايد و علاوه بر توجه به ظواهر شريعت، وصول بـه بـاطن و مفـاهيم نمـادين        عمل مي 

سازد و گسترش فضايل اخلاقي و مبارزه با رذايل اخلاقـي             آنها را وجهة همت خود مي     
از . قي نايـل آيـد    دهد تا از اين طريق به معرفت شهودي و اشرا           را سرمشق خود قرار مي    

  .رو، دل سرچشمة معرفت و تفكر قلبي اوست و عشق شيوة سلوك وي اين
نامـة    اعتدال رفتار پسنديدة دينـي حـافظ در جـستجوي حقيقـت و گـنج       :اعتدال. 2

رفتـار عادلانـه،    . مقصود است و از ديدگاه او كشف حقيقت، گوهر حيات آدمـي اسـت             
زه با سه رذيلت تحكم، تعصب و تملـق         صلح و مدارا، دوري از تعصب و تحجر و مبار         

  .ترين نمودهاي اعتدال هستند از مهم
ارتباط با حـالات پرسـتش عاشـقانه و            اگرچه تقديرگرايي حافظ بي    :تقديرگرايي. 3
گـري او    باشد، اما اساساً بـه مـذهب اشـعري          اش نمي   ـ اجتماعي زمانه   هاي سياسي   زمينه

 برابر حـوادث و اتفاقـات نـاگوار، بايـد بـه             از ديدگاه او تسليم و رضا در      . وابسته است 
جانب مبارزه با نااميدي مدد رساند و چنانچه موجب خواري و زبوني شود، حافظ را به                

  .دهد اراده و اختيار سوق مي
هاي حافظ از چون و چرا در كـار خلقـت،              اغتنام فرصت در غزل    :اغتنام فرصت . 4

گيـرد و پاسـخ    انديشي مايـه مـي   و مرگاعتباري جهان و فناپذيري      گذر عمر و زمان، بي    
معنـايي زنـدگي      اغتنام فرصت او را از بـي      . شناسانه و شكاكانة اوست     هاي هستي   پرسش

رساند و او پادزهر مرگ را در عشق يافته و با آن به معنـاي زنـدگي    رهانده، به عشق مي 
  .يابد و جاودانگي دست مي

اري و فناپذيري مظاهر هستي و       شادي واكنش مثبت حافظ در برابر ناپايد       :شادي. 5
شناسـانة او بـه انـسان، جهـان و خداسـت و اگرچـه                 دهندة بينش فلسفي و هستي      نشان
ا شـادي حقيقـي از ديـدگاه او،       دو را شامل مي انفسي، هر  هاي آفاقي و    شادي گـردد، امـ

  .آرامش دروني و اشراق و روشني ضمير است
ليات حافظ شيرازي، بازتـاب آنهـا      هاي هويت فرهنگي در غز      ترين ويژگي مؤلفه    مهم

هاي آموزشـي و تعليمـي       تواند در زمينه    با شيواترين زبان هنري، يعني شعر است كه مي        
بيشترين تأثير را باقي گذارد و از اين منظر، نسبت به ساير آثار متضمن هويت فرهنگـي                 

  .اند، كاملاً برتري دارد كه به غير زبان هنري نگاشته شده
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